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 در ادبیات داستانی کودک می توان گفت ساخت آدم برفی، رسیدن 
تابستان یا در آمدن خورشید از پشت ابر و  ذوب شدن آن، نمونه خوبی 

برای آموزش میرا بودن چیزها به کودکان است
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ایـــن هفتـــه بـــه مناســـبت آســـمان نســـبتاً برفی هفتـــه اخیـــر، نوبت 
معرفی یک داســـتان زمستانی است. یک داستان ساده و سرراست 
بـــرای کـــودکان 3 تـــا 5 ســـال. »آدم برفی سردشـــه« نوشـــته مورین 
رایت، در مورد آدم برفی ای اســـت که هی ســـرد و گرمش می شـــود و 
بچه هـــا به او کمـــک می کنند تا در نهایت احســـاس خوبی پیدا کند. 
آنهـــا به او لباس قرض می دهند، برایش نوشـــیدنی گـــرم می آورند و 
او را به بستنی فروشـــی می برند. آدم برفی وقتی ســـردش می شـــود و 
لـــرز می کند یک شـــکلات داغ می خورد و خب طبیعتاً آب می شـــود! 
او از تـــوی یـــک چاله آب به بچه ها می گوید: »من را از نو بســـازید!« و 
بچه ها دســـت به کار می شوند. 
ایـــن اتفـــاق چندبـــار دیگـــر هـــم 
می افتـــد تـــا اینکـــه آدم برفـــی 

بالاخره گرم می شـــود امـــا... .
شـــاید به طورکلـــی در ادبیـــات 
داســـتانی کـــودک بتـــوان گفت 
ســـاخت آدم برفـــی، رســـیدن 
تابســـتان یـــا در آمدن خورشـــید 
از پشـــت ابـــر و  ذوب شـــدن آن، 
نمونه خوبی بـــرای آموزش فانی 
بودن چیزها به کودکان اســـت. 
خیلـــی چیزهـــا مثـــل آدم برفـــی، 
خراب می شـــوند ،ولی می شـــود 
آنها را از نو ساخت. آدم برفی به 
دســـت بچه ها ســـاخته می شود 
و چشـــم و دهـــان و بینـــی اش 
از ســـخاوت آدم هاســـت، بـــرای 
همیـــن اغلـــب مواقـــع مهربـــان 
ســـت  ا شـــتنی  ا ست د و د و 
امـــا عیبـــش ایـــن اســـت کـــه او 
آســـیب پذیر و کـــم پیداســـت! 
شـــاید آدم برفـــی بهتریـــن نمـــاد 
برای نشـــان دادن درگذر بودن و زودگذر بودن جهان است. فصل ها 
در پـــی هـــم می آینـــد و زمیـــن و درخت هـــا و آســـمان رنـــگ عـــوض 
می کننـــد. هیـــچ چیـــز بـــرای همیشـــه باقـــی نمی ماند، کـــودکان هم 
باید این حقیقت را خیلی زود بفهمند و ســـعی کنند تا بزرگســـالی در 
یـــاد خـــود نگه دارنـــد، آدم برفی معلـــم خوبی برای این درس اســـت.  
»آدم برفـــی سردشـــه« را شـــبنم حیدری پـــور ترجمه کـــرده و تصاویر 
 آن را اســـتفن گیلپین به زیبایی کشـــیده اســـت. این کتاب در نشـــر

»پرتقال«چـــاپ شـــده و طبق تجربـــه، هرچند که داســـتان مفاهیم 
ضمنی یا پیچ و خم داســـتانی زیادی ندارد، کودکان علاقه زیادی به 
آن دارند و از شـــنیدن آن لذت می برند. به امید آن که برف، میهمان 

کشـــورمان شـــود و کودکانمان آدم برفی های جورواجور خلق کنند!

دیده ایـــد وقتـــی بـــرف می بـــارد، انـــگار تـــهِ تـــهِ دلمـــان شـــروع می کنـــد بـــه 
تکان تـــکان خـــوردن؟ اصلاً انگار یک عروســـی محلی شـــاد دارد آن ته های 
دلمان برگزار می شـــود. برف یک شـــادی خاص خودش را دارد. آن دانه های 
ســـفید پـــاک بامـــزه بـــرف، وقتـــی از بـــالا می سُـــردَ روی ســـر مـــا و درختـــان و 
ماشـــین ها و گربه هـــا و صندوق های پســـتِ زردرنگ و چراغ هـــای راهنمایی 
و باقـــی چیزهـــا، دل همـــه مـــا را خـــوش ، ســـفید ، پـــاک و مهربـــان می کند و 
لطیـــف. اصـــلاً دلمان می خواهـــد ناگهانی شـــال و کلاه کنیـــم و کفش های 
ســـاقدار زمســـتانی داخـــل جاکفشـــی را بپوشـــیم و خودمـــان را بیندازیـــم 
روی بـــرف. حـــالا ایـــن همـــه از برف نوشـــتم که چه بشـــود؟ تا بگویـــم حال و 

هـــوای کتـــاب »گرگ هـــای دهکده 
برفی«، شبیه همین حال و هوایی 
اســـت که ما وقتی بـــرف می بارد به 
مـــا دســـت می دهـــد. »گرگ هـــای 
دهکـــده برفـــی«، ماجـــرای مهیـــار 
س هشـــتمی  کلا هی  کو ســـفید
اســـت کـــه داخـــل دهکده شـــان 
گیـــر افتـــاده. چرا گیرافتـــاده؟ چون 
اهالـــی دهکده و خانواده اش، برای 
در امـــان مانـــدن از بـــرف و ســـرمای 
زمســـتانی، کوچ فصلـــی کرده اند و 
مهیـــار، تنها مانده اســـت و شـــروع 

بـــه یادداشـــت کردن اتفاقـــات روزانه اش می کند تا بعداً به دســـت خانواده 
و دوســـتانش برســـد و خب، بـــرف و دهکده خالی کوهســـتانی و گرگ هایی 
کـــه اطراف دهکـــده چرخ می زنند و شـــکارچی های خلافـــکار و یک نوجوان 
تنهـــا، جـــان می دهند برای یک داســـتان جذاب و مهیج و پرســـرعت تا کاری 
کنـــد که دلمان نیایـــد کتاب را زمین بگذاریم! »گرگ هـــای دهکده برفی«، 
یـــک خوبـــی دیگری هـــم دارد که باعث شـــده من خیلی دوســـتش داشـــته 
باشم؛ یعنی اصلاً بیشتر کتاب هایی که این ویژگی را دارند، من دوستشان 
دارم. کـــدام ویژگـــی؟ اینکه این کتـــاب، یک جغرافیای غیرتکـــراری و خاص 
خودش دارد. قرار نیســـت دوباره داســـتان داخل شهر و ساختمان هایی که 
هر روز چشـــم مان به  آنها می افتد، بگذرد. بوم خودش را دارد و می تواند به 
ماهایی که تجربه زندگی کردن در یک دهکده کوهستانی برفی را نداریم، 
ایـــن تجربـــه را بدهد. اصـــلاً یکی از خوبی های کتاب خواندن همین اســـت. 
اینکـــه دســـت مـــا را می گیرد و بـــا خودش می برد بـــه جاهایی کـــه ندیده ایم 

و زندگی شـــان نکرده ایـــم.
منصـــور علیمـــرادی، نویســـنده »گرگ هـــای دهکـــده برفـــی«، بـــرای 
بزرگســـالان هـــم کتاب های متنوعی نوشـــته و جایزه هـــای مختلفی مثل 
جایـــزه جـــلال آل احمـــد، جایزه کتاب ســـال، جایزه هفت اقلیـــم و جایزه 
داســـتان ملی نوجوان رشـــد را دریافت کرده و این جوایز، نشـــان دهنده 
مهـــارت و چیرگـــی او در نویســـندگی اســـت. مهارتـــی کـــه باعـــث شـــده 
»گرگ های دهکده برفی«، یک رمان پرکشـــش، بامزه، روان، خواندنی 

و برفـــی شـــود. داســـتانی کـــه بـــرف را در دل زمســـتان، آب می کند!

آیـــا ســـرود کریســـمس یـــک کتاب نوجـــوان اســـت؟ من در کلاس ســـوم 
دبســـتان خواندمـــش. چـــرا ایـــن کار را کـــردم؟ بی اطلاعـــم. ولـــی یکی از 
عجیب تریـــن تجربه هـــای زندگـــی ام بود. معناهـــای نمادیـــن و پیام های 
پنهان به کنار. حتی داســـتان و فضاســـازی هایش را هم درک نمی کردم. 

معنـــی نصف کلمات را هم نمی فهمیـــدم، هیچ کدام 
از اســـم های خاص را نمی توانســـتم تلفظ کنم اما باز 
هـــم خواندمش و با خـــودم فکر کردم که عجب کتاب 
بی خـــود و نامفهومـــی بـــود و اصـــلاً فکر نکردم شـــاید 
مـــن هنوز بعضـــی چیزهـــا را درک نمی کنـــم. ماجرای 
من و ســـرود کریســـمس تا ســـال های بعد مســـکوت 
ماند. وقتی نســـخه انیمیشـــن این کتاب منتشر شد 
تماشـــایش کـــردم و با خـــودم گفتم شـــاید خیلی هم 
کتاب بد و ناجوری نبوده. آن موقع دیگر بزرگ شـــده  
بودم و می فهمیدم که احیاناً ســـن مـــن برای خواندن 
چنیـــن داســـتانی مناســـب نبـــوده امـــا حاضـــر نبودم 

دوباره سراغش بروم. حوصله اسکروچ پیر و روح های پارسال و امسال و 
ســـال آینده را هم نداشـــتم. ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که معلم کلاس 
هفتمی های خســـته ای شـــدم کـــه کتاب های موردعلاقه شـــان فقط یک 
ویژگی داشـــت.»صفحه هاش زیاد نباشـــه.« برای این کلاس نمی شـــد 
»دیویـــد کاپرفیلـــد« و »آرزوهای بزرگ« تجویز کـــرد. چون حتی لایش را 

هـــم بـــاز نمی کردند و به خاطـــر صفحات زیاد از همان دور برایش دســـت 
تـــکان می دادنـــد و دور می شـــدند. اینجـــا بـــود که دوباره ســـراغ »ســـرود 
کریســـمس« رفتم. به بچه ها هم گفتم که شاید کتاب هایی که انتخاب 
کردم خیلی جذاب نباشـــد ولی حداقل صفحه هایش کم اســـت. کینه ام 

از ســـرود کریســـمس هنوز بـــه طور کامل برطرف نشـــده بود.
ســـرود کریســـمس یکـــی از برفی ترین کتاب هـــای تاریخ ادبیات اســـت. 
خوب اســـت که بچه های آن کلاس باعث شـــدند یک بار دیگر ســـراغش 
بـــروم وگرنـــه جای این کتاب توی ســـتون برفی این هفتـــه خالی می ماند. 
همـــان روزی کـــه قـــرار بـــود در کلاس در مـــورد ســـرود 
کریســـمس حـــرف بزنیـــم. وقتـــی در اینترنـــت دنبال 
انیمیشـــنش می گشـــتم، یکمرتبه به فیلم سینمایی 
دیگـــری برخـــوردم »مـــردی که ســـرود کریســـمس را 
اختـــراع کـــرد.«، داســـتان زندگـــی چارلز دیکنـــز بود. 
طـــرح درس و برنامـــه کلاس را رهـــا کـــردم و فیلـــم را 
دیـــدم. فردایش هـــم بردم ســـرکلاس و فرداهای بعد 
از آن ســـرکلاس های زیادی نمایشش دادم. داستان 
ایـــن فیلـــم در مـــورد بخشـــی از زندگـــی چارلـــز دیکنز 
بـــود که مشـــغول نوشـــتن کتاب ســـرود کریســـمس 
اســـت. شـــخصیت ها از داســـتان بیرون می آینـــد و او 
را دوره می کننـــد کـــه پایـــان خوبی بـــرای قصه رقم بزند. دیکنـــز هم با آنها 
درگیـــر می شـــود و ادامـــه ماجـــرا. روزی کـــه بچه هـــا در کلاس ایـــن فیلم را 
دیدنـــد تقریباً میخکوب شـــدند. حالتـــی که کمتر پیـــش می آمد. خودم 
هـــم برای بار چندم تماشـــایش کردم و شـــاید ســـرود کریســـمس را برای 

همیشـــه بخشیدم.

جنگ شـــروع شـــده بود و شـــهر ناامن بود؛ مادر و پدر، فرزندانشان 
را بـــه خانـــه عمـــو کـــه خارج از شـــهر بـــود فرســـتادند. خانه بـــزرگ و 
شـــگفت انگیزی کـــه هر روز عـــده ای بـــرای بازدیـــد از آن می آمدند. 
خانـــه عمـــو کـــه پروفســـور مرمـــوزی بود، جـــان مـــی داد بـــرای قایم 

موشـــک بازی، مخصوصاً حالا که خبری از درس 
و مدرسه نبود و چهار خواهر و برادر حوصله شان 

ســـر می رفت.
همـــه چیـــز از قایـــم شـــدن »لوســـی« در کمـــد 
لباس های زمستانی شروع شد، او خودش را بین 
پالتوها قایم کرد و از نرمی و گرمی آنها خوشـــش 
آمـــد، دو ردیف پالتوی خـــز در آن کمد آویزان بود 
و برای لوســـی هیچ چیز خوشـــایندتر از کشـــیدن 
پوســـتش بـــه آن لباس های گرم و نـــرم و بو کردن 
آنها نبـــود. صدای پای برادرش را که شـــنید کمی 
عقب تـــر رفـــت. بـــا خـــودش فکر کـــرد ایـــن کمد 

چقدر بزرگ اســـت! پس ته اش کجاســـت؟ باز هـــم عقب تر رفت و 
کف پایش خنک شـــد. اول فکر کرد کف کمد پر از پیله بید اســـت 
ولـــی چیـــزی که پایش را لمس می کرد ســـردتر از ایـــن حرف ها بود. 
کمـــی کـــه پیـــش رفت فهمید کـــه پایـــش دارد در برف فـــرو می رود. 
کمـــی دورتر نوری دید، با تعجب به ســـمت نـــور رفت و خودش را در 

محوطـــه بـــاغ مانند بزرگـــی پیدا کرد که پـــر از برف بود. فکـــر کرد از 
دری مخفی وارد حیاط پشـــتی خانه شـــده  اســـت اما یادش آمد که 

امـــروز هـــوا اصلاً برفی نبوده  اســـت.
قایم موشـــک بـــازی چهـــار خواهـــر و بـــرادر به نام هـــای »لوســـی«، 
»ســـوزان«، »ادموند« و »پیتر« باعث شـــد آنها برای اولین بار به 
سرزمین نارنیا قدم بگذارند. سرزمینی پر شگفتی و پر از موجودات 
و اتفاقـــات عجیـــب و غریب. ســـرزمینی که فرزنـــدان آدم باید آن را 
از چنگ ســـاحره ســـفید نجات بدهند تا زمســـتان و یخبندان چند 
ســـاله در نارنیـــا پایان پذیرد و بهـــار، دوباره رنگ و 

روی ایـــن ســـرزمین را باز کند!
»ســـی.اس. لوئیـــس« داســـتان ماجراجویـــی 
بچه هـــا در »ســـرزمین نارنیـــا« را در هفـــت جلد 
نوشـــته  اســـت و این هفـــت جلد یکـــی از بهترین 
و معروف تریـــن مجموعه های فانتـــزی در ادبیات 

نوجـــوان جهـــان بـــه شـــمار می آیند.
جلد دوم از این مجموعه به نام »شـــیر، ســـاحره 
و کمـــد لباس« آغاز ماجراجویـــی فرزندان آدم در 
سرزمین نارنیاســـت و همین طور زمستانی ترین 
جلد این مجموعه. جلد اول کتاب پیش درآمدی 
بر جلدهای بعدی اســـت و ماجرای ســـاخته شـــدن ایـــن کمد لباس 

جادویـــی را روایت می کند.
در روزهـــای ســـرد، خواندن کتاب های فانتزی بیشـــتر می چســـبد، 
گرم تریـــن لبـــاس خود را بپوشـــید و این زمســـتان را در نارنیا اقامت 

. کنید

 داستان های گرم
 آدم برفی

زهرا بزرگ زاده
روانشناس کودک

مریم رحیمی پور
خبرنگار

معصومه فراهانی
خبرنگار

مصطفی جواهری
آموزگار

آدم برفی و داستان نابودی و از نو ساختن

ماجراجویی چند نوجوان در طولانی ترین زمستان نارنیاشاید شناخته شده ترین کتاب برفی دنیا

گرگ های دهکده برفی

 آدم برفی سردشه، آدم برفی گرمشه
  اصلاً آدم برفی کجاست؟

کمدی که در آن برف می باریدقرن ها با سرود کریسمس

 داستانی که برف را در دل زمستان
آب می کند!

 مروری بر چند کتاب کودک و نوجوان
با محوریت  زمستان


